
 

 

 
 

 

 

 

 

 بررسی تعریف کلمه و کلام 
  

1علیرضا پورحیار شیرازی

* 

 

   چكیده
 تار  لمه وباشنا، چرا  ه علم صرف از ساخ لمه و  لام از ار ان اصلی و مهم  ر علم ا بیات می

 تواننام میفهم  قیق تعریف  لمه و  لا بنابر اینگویا  علم نحو از جایراه  لمات  ر  لام سخن می

لمنه و  آوری تعناریف های علم ا بیات باشا   ر این مقاله سعی شاه تا با جمنعموجب تقویت پایه

 یك برسیم   یك  ر نهایت به یك تعریف جامع و مانع از هر  لام و بررسی قیو  هر

 

 

واژگان کلیدی:

 تعریف،  لمه،  لام، لف ، موضوع، مفر 

 

 

 

 

                                                 

 ۱397 : بهارمقاله شهیدین )ره(، تاریخ نگارش مارسةسوم  پایة طلبة* 
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 مقدمه:

باز جزء ار نان اصنلی  روس حنوزوی  ر مسنیر رسنیان بنه ا بیات عرب از  یر

و  ب همواره علم صرف و نحنو جایرناه وینژهاجتها  بو ه است   ر قواعا ا بیات عر

 انا مهمی  اشته

هر علمی موضوعی  ار   ه تمام مبالب آن علنم حنول آن موضنوع چرخیناه و  

شونا  علم صرف و نحو نیز از این قاعناه مسنتثنی ای به آن مربوط میمعمولاً به گونه

          «م لمنه و  نلا»و موضنوع علنم نحنو  2اسنت « لمنه»ف نیستنا  موضوع علنم صنر

جزو ار ان اصلی این  و علنم  نه خنو  از ار نان اجتهنا  «  لمه» بنابر این 3باشا می

 ساز  و  لام را  ر ا بیات روشن می باشا  همین مبلب اهمیت  لمههستنا می

 ه بنه راسنتی ماهیّنت و تعرینف اینن  و  حال این سوال ممکن است مبر  شو 

  امنوری راهنایی  ار ؟ چنه م چنه شاخصنههایی  ار ؟  نلاچیست؟  لمه چه ویژگی

 یفشان خارجرا بایا از  امنه تعر اموریل باانیم و چه ی و  خ نتوانیم  ر تعریف ایمی

  نیم؟

 هنایهای متفناوتی را  ر قالنب نون تعریفعلمای علم صرف و نحو از گذشته تا

ست  منا جهی ایك  ارای نکات قابل تو نا  ه هراهمختلف برای  لمه و  لام ارائه  ا 

  نیم با ذ ر این تعناریف از  تنب معنروف صنرفی و نحنوی و ر این مقاله سعی می

ه تعرینف بنهنا  ر پاینان ها و نیز بیان اشکالات وار  به هر  اام از آنبررسی قیو  آن

 واحای از  لمه و هم چنین  لام  ست پیاا  نیم 

اوتی سبتاً جنامع و متفنهای نتعریف جای ممکنتا  است  ر این مقاله سعی بر این

نناه ها  ر بین علمنا صنرف و نحنو بنرای خواناز هر یك ارائه شو  تا تفاوت  یاگاه

 تر باشا ملموس

                                                 

 50، ص صرف سادهطباطبایی،  . محمد رضا2

 9، ص ۱، ج الهدایة فی النحو فی ثوبها الجدید. حسین شیر افكن، 3
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 تعریف کلمه . 1

 تعریف: عبارت اسنت از روشنن  نر ن تصنور مجهنول بنا اسنتفا ه از مفناهیم و 

  :بنای نموتقسیم قسمتوان به  و تعریف را می 5 4های موجو   ر ذهن تصور

 ( تعریف اصبلاحی2( تعریف لغوی        1

 «جَننرْ »تعرینف لغننوی:  ر  تنب مشننهور لغنوی معنننای  لمنه را تحننت عننوان 

مرحوم ملاجامی  ر شر  بنر علت این نامرذاری را  6انا ( بیان  ر ه)جراحت، خراش

 انا  ه همانبوری  ه جراحات اثری بنر روی پوسنت و بنان انسنان می چنین  افیه 

گذارنا، به همین جهت اینن ،  لمه و  لمات نیز تاثیری را بر روی ذهن میاگذارنمی

 7شو  ( بر آن اطلاق می) لمهلف  

ترین موضوعات تعریف اصبلاحی:  لمه موضوع اصلی علم صرف و نیز از اصلی

تنب  باشا، به همین خاطر ا ثر علمای علم صرف و نحو پیرامنون آن  ر علم نحو می

م بهتنرین  نیانا  ه ما  ر اینجا سعی میهایی را ارائه  ا هعریفخو  صحبت  ر ه و ت

های ارائه شاه را از  تب مشهور صرفی و نحنوی ارائنه  هنیم و بنه صنورت تعریف

 ها برر ازیم  اجمالی به توضی  آن

 

 

                                                 

 64، ص در آمدی بر منطق. محمود منتظری مقدم، 4

  «الممیّزه. تحدید الشیء بذکر خواصه: »595، ص المعجم الوسیط. ابراهیم مصطفی و..، 5

 ۱3۱، ص5، ج مقاییس اللّغه. ابن فارس، 6

قیل: هی و »)الكلمة(  :۱6، ص ۱ج  ،شرح ملاجامی علی متن الكافیهالرحمن بن احمد جامی، . عبد 7

د قلجرح، و کا وسفی النف: و هو الجرح، لتأثیر معانیهما -بتسكین اللام -الكلام مشتقان من الكلم

 عن بعل تأثیراتهما بالجرح حیث قال: عبر بعل الشعراء

 «و لا یلتام ما جرح اللسان   جراحات السنّان لها التةام          



 اطلاع رسانی نگاه –دو فصلنامه علمی  | 110  

 تعریف كلمه در كتب نحوی .1-1

 : صمدیهكتاب . 1-1-1

 عریف: و هی لف ٌ موضوعٌ مفر ٌ  ت

 

 ای قيود:بررسی معن

 ( لفظ1

( ترجمنه پرتاب  ر ن) «رَمْی»الف( تعریف لغوی:  ر بیشتر  تب لف  را به معنای 

انا  علت نامرذاری این است  ه چون  لمات هنرنام تکلّنم و اسنتعمال گوینا از  ر ه

 8شو   ها لف  گفته میشونا، از این رو به آن هان به بیرون پرتاب می

آن بنر  ةایی  ه از  هان انسان بیرون بیایا و تکینب( تعریف اصبلاحی: به هر صا

بنرای  10شنو  حروف باشا لف  گفته منی 9(یا شانز ه گانهیکی از مخارج هفاه گانه )

یك لف  استعمال شاه ولی صناای گنجشنك لفن  « آب»گویا: مثال وقتی انسانی می

 صاای گنجشك بر مخارج هفاه گانه حروف نیست  ةنیست چون تکی

ان ی مبتنی بر مخنارج حنروف  نه از  هنان انسناین قیا تمام صااها ذ رنکته: با 

شنیاء ا ،تمام صااهای  یرر )صاای حیواننات (  اخل وآیا  ر تعریف )فعلاًبیرون می

 شونا ( از  امنه تعریف خارج میو   

 

                                                 

، 5 ، جتاج العروسمحمد مرتضی الزیدی،  ؛ 763، ص مصباح المنیر. احمد بن محمد فیومی، 8

ی بمعنى الرم» :۱8، ص ۱، ج شرح جامی علی الكافیهعبدالرحمن بن احمد جامی،  ؛263ص

 «مطلق فلا یصیر شاهدا على أن اللفظ؛ لأن یتوهم أن اللغة رمیها من الفم.

ابن  : 3، ص ۱، ج نحو الوافیعباس حسن،  ؛ 405، ص 2، ج الكتاب. عمر بن عثمان سیبویه، 9

 «سته عشر مخارج الحروف» :حاجب فی الشافیه

 ۱6، ص ۱، ججامع المقدمات، جمعی از نویسندگان .۱0
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 ( موضوع2

اه است و به معنای قنرار  ا ه شن« وَضع»الف( تعریف لغوی: مَوضوع اسم مفعول 

 باشا می

( تعریف اصبلاحی: به هر لفظی  ه برای معنای مشخصی قرار  ا ه شاه باشنا ب

 11گوینا موضوع می

توضی : همانبور  ه گفته شا لف  صاایی مبتنی بر مخارج حنروف اسنت  نه از 

فن  خنو  بنه  و بخنش مهمنل و موضنوع شو   حنال همنین ل هان انسان خارج می

 ی است  ه برای معنای مشخصنی وضنعشو   لف  مُهمَل آن لفظمستعمل( تقسیم می)

آن   ننا بنهچون بر معنای مشخصی  لالت نمنی«  ِیز»لف   به عنوان مثل .نشاه باشا

ه  نلف  مهمل گوینا   ر مقابل لف  مهمل لف  موضوع قرار  ار   ه آن لفظنی اسنت 

 لفظنی موضنوع اسنت« ب تنا» ةبرای معنای مشخصی قرار  ا ه شاه باشا  مثلا  لمن

 عنای مشخصی وضع شاه است چون برای م

ر   لالنت  نننا  ی مشخصنیکته: با این بخش از تعریف تمام الفاظی  ه بر معنان

 شونا معنا از تعریف خارج میتعریف  اخل شاه و تمام الفاظ بی

 

 ( مفرد:3

  12الف( تعریف لغوی: به معنای یکی شاه است 

 13لالت نکنا چه جزئی از آن بر جزئی از معنا  ب( تعریف اصبلاحی: آن

 رو : توانا به  ار  ر مقابل چنا چیز می «مفر »توضی : به طور  لی 

                                                 

  کلامه. م او الكاتب: المادة التی یبنی علیها المتكل۱040ّ، ص المعجم الوسیط. ابراهیم مصطفی و..، ۱۱

 680، ص. همان۱2

زءه علی جزء : المراد بالمفرد ما لا یدل ج۱۱ص ،شرح قطر الندی. عبدالله بن یوسف ابن هشام، ۱3

 .معناه
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 (  ر مقابل مثنی و جمع1

    14 ر مقابل تر یبات (2

 ر اسنت  نه  ر مقابنل تر یبنات قنرا وم  ةگزینن از مفنر ،  ه  ر اینجا مقصو  منا

 ار    وجو عنایا  لالت جزء لف  بر جزء م «لف  موضوع» ر گیر   به عبارت  یرر می

ت  نیم  اشت بایا  قوجو  مفر  است ولی اگر  ه باشا، لف نااشتوجو  یا ناار   اگر 

ت ولنی  ه آیا آن  لالت قصا شاه یا نه؟ اگر قصا نشاه بو  باز هم لف  ما مفنر  اسن

 شو   لمه محسوب نمی لف  ما مر ب است و جزءاگر  لالت قصا شاه بو  

 

 مر ب              لالت قصا شاه:  تاب زیا                                             

               

 مفر       لالت قصا نشاه: عباالله                                                   

 

 مفر          عام  لالت جزء لف  بر جزء معنا: زیا                    

 

صاای  عبارت است از و  بیان شاه، طبق نظر شیخ بهایی،  لمهنکته: با توجه به قی

 ه از  هان انسان خارج و بر معننای مشخصنی وضنع شناه  مبتنی بر مخارج حروف

 جزئی از آن بر جزئی از معنا  لالت نکنا  نیز وباشا 

 

  نحو الوافیكتاب . 1-1-2

 15مفر   معنیً علی تالّ و ةالهجائی الحروف بعض مع تتر ب التی الواحدةُ ةاللفظ تعریف:

                                                 

ات: اسنادی، : انواع المرکب99، ص 2، ج فی النحو فی ثوبها الجدید ةالهدای. حسین شیر افكن، ۱4

 .اضافی، بیانی، عطفی، عددی، مزجی

 ۱4، ص ۱، جحو الوافیالن. عباس حسن، ۱5

 لف 
 موضوع

 

  لالت جزء لف  

 بر جزء معنا
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 بررسی معنای قيود:

 16 ه تعریف آن به تفصیل بیان شا  لفظ:( 1

 الواحده( 2

 17است  «یکی»: به معنای  ر لغت

بنه  : واحاه  ر اینجا  ر واقع یك قیا توضیحی است  ه نبو  آن خللی ر اصبلا 

 یرنر لفن   همراه نیامان یك لفن  بنا نا  منظور از واحا  ر اینجا تعریف وار  نمی

 ست   یرر یك لف  واحاه نی «هذا الماء»یك لف  واحاه است ولی  «ماء» مثلا  است

بنر  ها) ر صورتی  ه جزء لف  آن  لمات غیر واحا ،از تعریف بخشنکته: با این 

 شونا جزء معنا  لالت  نا( از تعریف خارج می

 

 ةالهجائیّتتركب مع بعض الحروف ( 3

باشا و ) نار، گوشه( می لغت عرب به معنای طرَف الف( تعریف لغوی: حرف  ر

 18هجاء به معنای قبع صوت بر روی حرف همراه با ظاهر  ر ن حر ت آن است 

جائی )الفبا( عرب سناخته ب( تعریف اصبلاحی: یعنی لف  ما از تر یب حروف ه

 19 )حروف مبانی( شاه باشا

تواننا محنل ه منیتوضی : آور ن این قیا  ر تعریف نه تنها ضروری نیسنت بلکن

تعریفی صحی  است  ه جامع و مانع باشا یعننی اولاً  ،اشکال باشا  زیرا  ر علم منبق

تمام افرا  معرَّف را شامل شو  و ثانیا هیچ فر  بیرانه بنا معنرَّف را  ر تعرینف  اخنل 

                                                 

 .صمدیهکتاب بخش تعریف  :ر.ک. ۱6

 .تدلاُ ثانی له : معناه:۱0۱6، ص المعجم الوسیط. ابراهیم مصطفی و...، ۱7

 975، ص . همان۱8

ز اقسام ا( قسمی ۱: واژه حرف مشترک بر دو معناست: ۱3، ص ۱، ج النحو الوافی. عباس حسن، ۱9

 گویند. جزئی از اجزاء کلمه که به آن حروف مبانی( 2کلمه که به آن حروف معانی گویند. 
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ارائه  ا ه است جامع نیست، چون یك لف  و بنه طنور  الوافی تاب نکنا  تعریفی  ه 

شاه باشا  برای مثنال  تر یبحرف هجائی  چنا  لمه حتما لازم نیست از تر یك لّی

از ) همنزه( اسنت) یك  لمه است ولی تنها  ارای یك حنرف هجنائی ،استفهامة همز

اینن قینا را  النوافیلف  تاب ؤچنا حرف هجائی تر یب نشاه است(  پس بهتر بو  م

 20 بو میآور  چون بقیه تعریف به تنهایی جامع و مانع نمی

 و   شو نه خارج میشاه  امر جایای  ر آن وار از تعریف نه  بخشنکته: با این 

 

 تدلّ علی معنیً( 4

 «هاایت  ر » 22یاَو هَ «راهنمایی  ر » 21اَرشَأی الف( تعریف لغوی:  لّ به معنا 

  نا باشا و  لّ علی معنیً یعنی شخص را به معنایی راهنمایی میمی

اینن قینا را  هنم معننا بنا قینا موضنوع ) ر توان میب( اصبلاحی:  ر اصبلا  

  لالت یك لف  بر یك معنا  ر واقع همان وضنع چون(  ر نظر گرفت صمایهتعریف 

 باشا شان آن لف  برای آن معنا می

عریف تی وضع نشاه باشنا از نکته: با این قیا تمام  لماتی  ه برای معنای مشخص

 شونا میخارج 

 

 ( مفرد: 5

 23گذشت  صمایه  تاب ن به تفصیل  ر بخش تعریف ه توضی  آ

                                                 

ات و نشه شدبه تنهایی به معنای صدایی است که از حروف هجائی ساخته  شزیرا واژه لفظ خود. 20

 گرفته باشد.

 294، ص المعجم الوسیط. ابراهیم مصطفی و...، 2۱

 347، ص . همان22

 صمدیه . ر.ک: بخش تعریف کتاب23
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 ةالمرضیّ ةالبهجكتاب  .1-1-3

 24تعریف: لف ٌ مستقلٌّ  الّ بالوضع تحقیقاً او تقایراً او منویٌّ معه  ذلك  
 

 بررسی معنای قيود: 

 25گذشت  صمایه  ه توضی  آن به تفصیل  ر تعریف  تاب ( لفظ:1

 ( مستقل: 2

آن چینزی اسنت  به معنای ارتفاع گیرناه و «قلَّ» از اسم فاعل الف( تعریف لغوی:

 هاست ( از آنجاای )یعنی بالاتر از بقیه و  26 ه بالاتر از بقیه قرار  ار  

ب( تعریف اصبلاحی: به معنای آن لفظی است  نه وابسنتری بنه لفن   یرنری  

 جزئی از معنا  لالت نکنا (  )جزئی از آن بر نااشته باشا 

 و بنر  رتوان این قیا را هم معنی با قیا مفر  گرفت زینرا هنیجا متوضی :  ر این

  ننا یك معنا و مفهوم  لالت می

 شونا نکته: با این قیا تمام تر یبات از تعریف خارج می
 

تعرینف منظور همان موضوع است  ه توضنی  آن بنه تفصنیل  ر  ( دال بالوضع:3

 27گذشت  صمایه  تاب

 

 

 

                                                 

 ۱2، ص البهجه المرضیهحمن السیوطی، . جلال الدین عبدالر24

 تعریف صمدیه بخش  :ر. ک. 25

 : استقل بمعنی ارتفع756، ص المعجم الوسیط. ابراهیم مصطفی و...، 26

 . ر.ک: بخش تعریف صمدیه27
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 وی معه كذلك:تحقيقاً او تقدیراً او من (4

باشنا  منی 28به معننای اثبنات شناه و ظناهر شناه «تحقیقی»تعریف لغوی:  الف(

  اسنت  ر سرنوشت آن و  خالت یرر  امربرای امری  مقاّر شانبه معنای  «تقایری»

 جایی از مکانی بنه مکنان  یرنر و ینا  ور شنان از چینزی به معنای جابه نیز «نویمَ»

 باشا می

 :ب( تعریف اصبلاحی

 تحقیقی: منظور این است  ه لف  ما  ر  لام ذ ر و آشکار شاه است   1

 تقایری: یعنی لف  ما به خاطر وجو  قرینه  ر  لام ذ ر نشاه است   2

 شو   منوی معه: یعنی لف  ما به خاطر برخی علل و اسباب نبایا  ر  لام ذ ر  3

فنوظ انا: ملر هتوضی : مرحوم سیوطی  لمه را  ر اینجا به  و بخش  لی تقسیم  

 و منوی معه 

« كمننوی معنه  نذل»عبنارت ا یا تقایری ) ه هر  اام از این  و یا تحقیقی هستن

ا ای است  ه  ر  نلام ظناهر باشن(  ملفوظ تحقیقی آن  لمهگویای همین قضیه است

حشنو از  ای است  ه به  لیل وجو  قرینه و پرهیز ازمثل زیا  ملفوظ تقایری آن  لمه

ام زینا به خاطر ذ ر ن« من زیاٌ؟ اخو »عبارت  مثلا  ر  نیم؛  اری میآور ن آن خو

  نیم  ر سوال و وجو  قرینه از ذ ر  لمه زیا  ر پاسخ خو  اری می

 ای است  نه بنه خناطر وجنو  علتنی آن را  ر  نلام ذ نر نوی تحقیقی آن  لمهمَ

بنه همنین   بیناوریم «اضرب»را بعا از  «انت»توانیم ما نمی« اضرب»مثلا  ر    نیمنمی

 گیریم مستتر  ر نظر می «انت»برای آن یك  لیل 

علنل و  سنببای است  ه همانننا بنالا از ذ نر آن بنه نوی تقایری نیز آن  لمهمَ

تقایر است مثلاً  ر شرایط معذوریم با این تفاوت  ه اصل فعل ما نیز ذ ر نشاه و  ر 

                                                 

  ۱88، ص المعجم الوسیط. ابراهیم مصطفی و...، 28
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 ر تقایر  ارینم  نه  ر آن  «اضرب»ل فعیك ً «زیاا»جا قبل از این« من اضربُ؟ زیااً»

 مستتر نیز وجو   ار   برای  ر  بهتر به جاول زیر توجه فرماییا:  «انت»یك 

                                                   

 تحقیقی: زیا      

 ملفوظ

 قایری: من زیاٌ؟ )زیا مستتر( اخو  ت

 

 تحقیقی: اِضرب )انت مستتر(

                               نوی معهم

 ( زیااًمستتر« انت»)اِضرب  ر تقایر  تقایری: من اضربُ؟

                

رنر از تعریف حتی  لماتی را  ه به علت وجو  قرینه ینا علنل  ی بخشنکته: این 

  نا شونا را وار  تعریف می ر ذهن مخاطب هستنا و  ر  لام ذ ر نمی

 

 :هعلوم العربيَّكتاب  .1-1-4

 29تعریف:  لمه چنا حرفی است  ه با هم تر یب شاه و  ارای معنی باشا 

 

 بررسی معنای قيود: 

 چنا حرفی  ه باهم تر یب شاه باشنا: این بخنش تقریبناً هنم معننای لفن الف( 

 گذشت  صمایه تعریف  تاباست  ه تعریف و توضی  آن به تفصیل  ر 

 ن هنم معننی بنا موضنوع  ر تعرینفتوارا نیز می بخش ارای معنا باشا: این  ب(

                                                 

 9، ص ۱، ج علوم العربیه. سید هاشم حسینی تهرانی، 29

  لمه
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  ر نظر گرفت  صمایه  تاب

 نافی  اشکال: آیا اگر فقط چنا حرف با هم تر یب شاه باشنا و  ارای معنا باشنا

 تنابُ »است پس الفاظی مثل  مثبتاست تا آن لف  را  لمه  ر نظر بریریم؟ اگر پاسخ 

ات امی علمنای ا بینهمری  لمه هستنا  ه این سخن با سخن تمن« جاء زیاٌ»یا « علی

اسنت پنس  منفنیهای هریك به تفصیل بیان شا  واگر پاسخ  ار   ه تعریفمغایرت 

تعریف مذ ور  ارای اشکال بنو ه و ممکنن اسنت بنرای مخاطنب  ر  غلبنی را از 

ینا  و «مفنر »بهتر است قینای را تحنت عننوان   لیلمفهوم  لمه ایجا   نا  به همین 

 به تعریف اضافه شو   «اعام  لالت جزء لف  بر جزء معن»

 

 :شرح ابن عقيلكتاب  .1-1-5

 30هی لف  الموضوع لمعنیً مفر   ةالكلمتعریف: 

  نکته: تمامی قیو  ذ ر شاه  ر تعریف قبلاً به تفصیل توضی   ا ه شاه است

 

 : شرح مفصَّل ابن یعيشكتاب  .1-1-6

 31 علی معنیً مفر  بالوضع ةالدّال ةلفظالهی  الكلمةتعریف: 

 32ه: تمامی قیو  ذ ر شاه  ر تعریف، قبلاً به تفصیل توضی   ا ه شاه است نکت

 

 سایر كتب: .1-1-7

 هنایی نینز ارائنه های مشهور زیا ی پیرامون  لمه صنحبت  نر ه و تعرینف تاب

                                                 

 ۱6، ص ۱، ج شرح ابن عقیللدین عبدالله ابن عقیل، . بهاء ا30

  ۱9، ص ۱، جشرح مفصل ابن یعیش. ابی البقاء ابن یعیش، 3۱

 .ةصمدی. ر.ک: بخش تعریف کتاب 32
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ینا  ةصدمدی  ه تقریبا هیچ  اام تفاوت چناانی با تعاریف ارائه شاه از  تاب 33انا ا ه

ها قیو ی نظیر: مفر ، موضوع، لفن  ا و تقریبا  ر تمامی آنسایر  تب ذ ر شاه نااشتن

  نیم ها پرهیز میشا  ه برای پرهیز از تکرار و حشو از آور ن آنو        یاه می

 

 نتيجه گيری .1-2

سنب رسنا آن قینو ی  نه مناهایی  ه گفته شا به نظر میبا توجه به تمام تعریف

 و نحویّون است عبارتا از: تعریف  لمه و مور  اتفاق غالب صرفیّون

 لف  بو ن   1

 موضوع بو ن ) لالت لف  بر معنایی مشخص(   2

 مر ب نبو ن() مفر  بو ن   3

یی، توان گفت بهترین تعریف از  لمه همان تعریفی است  ه شیخ بهنا ر واقع می

ا نن ار انا  هرچنا سایر تعاریف نیز نکات قابل تنوجهیابن عقیل و سیوطی بیان  ر ه

ای تنوانیم بنر  به همین  لینل ا ننون منیناحال خالی از مشکل هم نیست ولی  ر عین

یم تنوانبننابراین تعرینف منی  «لفن  موضنوع مفنر  ةالكم»معرفی  امل  لمه بروییم: 

و  خارج شو  و بر معنایی  لالنت  ننا متکلماز مخارج حروف بروییم هر صاایی  ه 

 ةاز  امنن و بقیه موار  بو ه اخل ر تعریف   جزئی از آن بر جزئی از معنا  لالت نکنا

ه شونا   ر واقع این تعریف هم جامعینت و هنم مانعینت لازم را  نتعریف خارج می

 نیازمنا یك تعریف خوب است  ار  

 

                                                 

؛ احمد ۱9، ص ۱، ج الهمع الهوامع فی شرح الجمع الجوامع. جلال الدین عبدالرحمن السیوطی، 33

 ؛6، ص ةجامع الدروس العربیَّصطفی الغلائینی، ؛ م۱2، ص شذالعرف فی فن الصرفالحملاوی، 

 ....و  5۱، ص ةالحدائق الندیَّالسید علی خان، 



 اطلاع رسانی نگاه –دو فصلنامه علمی  | 120  

 تعریف کلام. ۲

 35باشا های مفیا فایاه میو به معنای صوت 34تعریف لغوی: جمع  لمه است

ن موضنوع  ر علنم نحنو اسنت تریتعریف اصبلاحی: از آن جایی  ه  لام اصلی

 انا  تقریبا تمام علما نحو  ر  تب خو  به تعریف آن پر اخته

 

 تعریف كلام در كتب نحوی:. 2-1

  ةالمرضی ةالبهج .2-1-1
  تعریف:  لامنا لف  مفیا  استقم

 بررسی قیو  تعریف:

 گذشت  ةصمدی  تاب ه توضی  آن به تفصیل  ر بخش لفظ: ( 1

 استفا ه شاه است؟« لف »از  لمة « قول»یف، بجای سوال: چرا  ر این تعر

 ةواژ ةلفیا نا ولی  ر خو  از لف  قول استفا ه می ةکافیپاسخ:  ابن مالك  ر  تاب 

 بر   ه هر یك از جهتی بر  یرری برتری  ارنا:لف  را به  ار می

   نا  نه از  هنان خنارج شنوبرتر بو ن لف : زیرا لف   لالت بر صوتی میعلت 

ارج خنتواننا از  هنان باشا  ه میآن  ه قول گاهی به معنای رای و نظر هم می حال

 نشو   

علت برتر بو ن قول: قول به معنای لف  مستعمل اسنت  ولنی لفن  اعنم اسنت از 

 قول جنس قریب است   پس ه مستعمل باشا یا مهمل  این

 

 مفيد:( 2

 «صاحب  نناه»به معنای  و( ا  یفیاافاست از ما ة ) تعریف لغوی: مفیا اسم فاعل

                                                 

 قول عم.: واحده کلمة و ال25، ص ۱، ج ةالمرضی ةالبهج . جلال الدین عبدالرحمن السیوطی،34

 796، ص المعجم الوسیط. ابراهیم مصطفی و...، 35
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 36باشا می

ای برسنانا  نه سنکوت بنر آن صنحی  تعریف اصبلاحی: یعنی معنا را بنه گوننه

  38  37باشا 

 توضی : مفیا بر  و نوع است: مفیا فعلی و مفیا شانی

علینت فة آن به الف( مفیا فعلی: یعنی  ر هر زمانی و  ر هر جایی مفیا است )افا 

 (  مثل زیا جاء رسیاه است

 ب( مفیا شانی: یعنی شانیت افا ه را  ار  ولی  ر حال حاضر مفیا نیست 

 نکته: خو  مفیا شانی به  و بخش مفیا شانی عنام و مفینا شنانی خناص تقسنیم 

 شو :می

فعلنی  افنا ه )برای هنیچ فنر ی  اننا مفیا شانی عام:  آن  لامی  ه همه آن را می

 ناار ( مثلا: النار حار 

ی فعلن ة انننا  )بنرای برخنی افنا ن  لامی  ه برخی آن را میمفیا شانی خاص: آ

 ها  رجه است  ر نز  ریاضیاان 180( مثلا: مجموع زوایای  اخلی مثلث ناار 

 39مفیا شانی عام  لام نیست  طبق نظر جمهور، نکته:

 

 

 

 

                                                 

 708، ص المعجم الوسیط. ابراهیم مصطفی و...، 36

  22، ص  ۱، ج ةالمرضی ةالبهج. جلال الدین عبدالرحمن السیوطی، 37

كوت سو المراد سكوت المتكلم و قیل که سكوت چه کسی ملاک است، اختلاف است: . در این38

 (23، ص۱. )همان، جالساّمع و قیل کلیهما

 ۱4، ص ۱، ج شرح تسهیل . محمد بن یوسف ناظر الجیش،39
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 فعلی            لام است  

 

 «النار حار» لام نیست            عام   مفیا

 شانی

  لام است   خاص           

 

ن صنحی   ه سکوت بر آای را این قیا آن  سته از  لمات  ه افا ه ةوسیل نکته: به

عنام  مفینا شنانی  سته  لمات  ه شانیت افنا ه را  ارننا ولنیآن  و نیز ناارنا ،باشا

  شوناخارج می از تعریف ،هستنا

 

 كاستقم:( 3

 : نویسامی بارهر اینتوضی : سیوطی  

  41 40«كن،هاي ابن مالك اينست كه حكم را به وسيله مثال بيان ميعادت از»

ملنه باینا جبه ما بفهمانا  نه ة این مثال خواسته وسیلبه ابن مالك جا نیزو  ر این

 شو :این قیا  و چیز خارج می ةوسیل مقصو  لذاته باشا  ه به

 اب اسنت شو  یا آ م مست و ینا شخصنی  نه  ر خنوچه  ه سهوا گفته میآن (1

 )چون اصلا مقصو  نیستنا ( گویا می

 جزا  ةصله و جمل ةهایی  ه مقصو  لغیره هستنا مثل جملآن  لام (2

 

                                                 

ء الحكم إذ من عادته إعطا :26، ص ۱، جةالمرضی ةالبهج بدالرحمن السیوطی،. جلال الدین ع40

 زاء.لة و الجالصّ بالمثال و قیّد فی التّسهیل المقصود بكونه لذاته، لیخرج المقصود لغیره کجملة

ده ستفاده کرا مالك از مثال تكمیلی ابن جااین در . مثال بر دو نوع است: توضیحی و تكمیلی که4۱

 است.
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 ةصمدی .2-1-2

 42تعریف: لف  مفیا بالاسنا 

 بررسی قیو  تعریف:

 .گذشت ةصمدی تعریف مربوطه  ر  تاب ه توضی  آن به تفصیل  ر  لفظ: (1

 ةالبهجد  تناب تفصنیل  ر تعرینف مربوطنه  ر  ه توضی  آن به مفيد بالاسناد: (2
  گذشت ةالمرضی

  ر ایننبننابرا ذ نر نکر ننا   «مقصو  لذاتنه بنو ن»قیا  جانکته: شیخ بهایی  ر این

هرچنا  نه   انناافا ه اسنا   نا را  افی می ای ه جملهتوان گفت ایشان مبلق اینمی

 آن جمله مقصو  لذاته نباشا 

 

 اوضح المسالك .2-1-3

 43 ةالافاد (2( اللف  1عمّا اجتمع فیه الامران:  ةعبارعریف: ت

 نکته: تمامی قیو  به تفصیل  ر گذشته بیان شا 

 

 فی النحو ةالهدای .2-1-4

 44تعریف: إنّه لف  تضمّن  لمتین بالإسنا  

واض  است  ه این تعریف به تنهایی جامع است ولی مانع نیست  زیرا به  توضی :

ناه  تاب سنوی بنابر این 45شو  مله نیز  اخل  ر تعریف  لام میج ،این تعریف ةوسیل

                                                 

 406، ص 2، ججامع المقدمات جمعی از نویسندگان، .42

 33، ص ۱، جاوضح المسالك. عبدالله بن یوسف ابن هشام، 43

 24، ص ۱، جفی النحو فی ثوبها الجدید ةالهدای. حسین شیر افكن، 44

، الاصلی ة ما تضمن الاسنادالجمل :33، ص ۱، جشرح رضی بر کافیه. رضی الدین استر آبادی، 45

 )ادامه صفحه بعد( ... مقصوده لذاتها او لا سواء کانت
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 گویا:بعا از این تعریف می

فاا،ة: اكسناد نسبة إح،  الكلمتين إلى الأخر  بحيث تفيـ، المخاّـب فااـ،ة »

 «حّ السكوت عليها، نحو: قام زي،.تامةّ يص

م گویا  ه صرف اسنا  بنرای  اخنل شنان  ر تعرینف  نلایعنی خو  مصنف می

  افی نیست وحتما بایا افا ه را نیز ضمیمه آن  ر  

 

 گيرینتيجه. 2-2

رسا  ر میان این تعاریف، تعریف سنیوطی بهتنر بنو   زینرا آن طور  ه به نظر می

 ننا  هرچننا اگنر تر میتر و زیباتعریف را  قیق« مقصو  لذاته بو ن»اضافه شان قیا 

هسنتنا را « مفینا شنانی عنام» نه  هناییمآن  سته از  لا ،ایشان  ر ذیل توضی  افا ه

شایا برای عموم منر م « النار حار» ةبو   زیرا مثلا جمل ر نا شایا بهتر میخارج نمی

 ، انافعلی نااشته باشا ولی گاهی اگر برای انتباه و یا آموختن به  و  ی  ه نمی ةافا 

 استفا ه شو   املا مفیا خواها بو  لذا بهتر است بروییم:

چه مفيـ، شـاني باشـ، هر لفظ مفي، مقصود لذاته مطلقا ) عبارت است از كلام»

 «چه مفي، فعلي(.

 
 

 

                                                                                                                 

( 2( افاده )یصح السكوت بودن( ۱توان گفت فرق بین جمله و کلام در دو چیز است: پس می... 

 مقصود لذاته بودن یا نبودن.
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